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درخواست اتحادیه کانون هاي وکلا 
براي برخورد با قاتلان ۲ وکیل 

ایســنا: اتحادیه سراســري کانون هــاي وکلاي  �
دادگســتري ایران (اســکودا) در بیانیه اي خواســتار 
رسیدگي فوري و قاطعانه مقامات قضائي، انتظامي 
و امنیتي بــه موضوع قتل هاي اخیــر دو نفر از وکلا 
شــد. در این بیانیه آمده اســت: جنایات قتل سرکار 
خانم پوررجبــي، عضو مرکز مشــاوران قوه قضائیه 
و جنــاب آقــاي منصور محمــودي، وکیــل پایه یک 
دادگســتري، به فاصله چند روز، با توجه به حوادث 
مشابهي که در گذشــته رخ داده، نگراني عمیقي را 
بین دســت اندرکاران فرایند دادگستري رسمي کشور 
ازجمله وکلاي محترم دادگستري فراهم کرده است. 
صرف نظر از انگیزه هاي فردي عاملان، از آنجا که این 
جنایات مرتبط با فعالیت حرفــه اي قربانیان و متأثر 
از نتیجــه فرایند دادرســي (حاکم یا محکوم شــدن 
افراد) صورت گرفته، تبدیل شدن آن به رویه بیش از 
هرچیز به فرایند رسمي دادگستري و حاکمیت قانون 
لطمه مي زند. دادگستري رسمي تنها زماني مي تواند 
درســت عمل کند که وکیــل و قاضي و مأمور اجرا و 
سایر عوامل مؤثر در آن از عوامل بیروني چون هراس 
از انتقام کورکورانه افراد محکوم شده، مصون باشند 
و در مقابــل ایــن تهدیدات حمایت شــوند. اتحادیه 
سراســري کانون هاي وکلاي دادگستري ضمن ابراز 
تأسف عمیق از این حوادث و تسلیت به خانواده هاي 
داغدار، از مقامات محترم قضائي، انتظامي و امنیتي 
مي خواهــد که با ایــن دو حادثه، نــه به عنوان قتل 
اتفاقي، بلکــه به عنوان حوادث وحشــت افکني که 
نظــم جامعه و فرایند رســمي دادگســتري را هدف 
قرار داده اند، برخورد قاطــع و فوري به عمل آورند. 
شناسایی ریشــه های این قبیل حوادث که در گذشته 
نیــز برای دیگــر دســت اندرکاران عدالــت ازجمله 
قضــات، مأمــوران پلیــس و وکلا رخ داده و اتخاذ 
اقدامــات و تدابیر بازدارنده، امــری ضروری و فوری 
برای جلوگیری از مخدوش شــدن فرایند دادگستری 
اســت. با درک نگرانــی عمیق همــکاران، اتحادیه 
سراســری کانون هــای وکلای دادگســتری ایــران و 
کانون وکلای دادگســتری مرکز بر اســاس مذاکرات 
انجام شده، هیئتي را مأمور بررسی علل و عوامل این 
حوادث و بررسی راهکارهای ممکن برای جلوگیری 
از تکــرار آنهــا کرده و نتایــج اقدامــات را به اطلاع 
خواهد رساند.  ضمنا از اقدامات فوری کانون محترم 
آذربایجان غربــی در پیگیری حادثه اخیر و از مقامات 

استانی سپاسگزاری می شود.»

رویداد
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 او حدود یک ماه پیش از سوي یکي از نهادهاي 
امنیتي بازداشــت شــد و تاکنون اطلاع درستي از 
اتهام و وضعیتش در دست نیست. فاطمه حسیني 
تأکیــد دارد «ســایر نهادهاي متولــي این موضوع 
توضیحــات روشــن کننده اي را درباره این مســئله 
بدهند». این عضو فراکسیون امید مجلس امیدوار 
اســت که میان ایــن نهادها با مجلــس همکاري 
لازم وجود داشــته باشد: «پاســخ گویي به مجلس 
موضوع مهمي اســت. فکر مي  کنم مشکلي براي 
دعوت از این مســئولان وجود نداشــته باشد. باید 
دید که آنها به آن چطور واکنش نشان مي دهند». 
حســیني در پاسخ به این ســؤال که از جواب هاي 
وزیر اطلاعات قانع شــده است یا خیر نیز مي گوید: 
«در حــوزه اختیارات و وظایــف، تلاش هاي وزارت 
اطلاعات قابل قبول اســت، اما باید دید این مسائل 
و اشــکالاتي که پیش آمده چطور حل مي شــود و 

چطور مي توان از این رویه پیشگیري کرد؟».

نگران بازگشت به ایران نباشید 
چنــدي پیــش نیــز نماینــدگان مجلــس در 
نامه اي به ایرانیان خارج از کشــور چنین نوشتند 
که «دانشــمندان، پژوهشــگران و ســرمایه داران 
مي تواننــد به راحتي به خارج کشــور ســفر کرده 
و دوباره بــه ایران بازگردند». بــه گزارش فارس، 
هــدف از نگارش نامــه نماینــدگان، اطمینان به 
ایرانیان خارج از کشــور براي تردد آسوده به ایران 
است. این نمایندگان مجلس که از اعضاي هیئت 
تحقیق وتفحص از دوتابعیتي ها هستند، همچنین 
تأکید کرده  اند: «بحث مربــوط به دوتابعیتي ها و 
افــراد داراي گریــن کارت و تابعیت هاي مضاعف 
شامل مقامات کشور و خانواده هاي آنها مي شود 
و ربطي به ســایر ایرانیان ندارد». این نامه پس از 
تدوین گــزارش تحقیق وتفحــص از دوتابعیتي ها 
تهیه شــد؛ گزارشــي که با انتقاد وزارت اطلاعات 

روبه رو شد.

ادامه از صفحه 2

رویکرد وزارت اطلاعات جذب نخبگان است

شــرق: حوزه هــاي علمیــه 
مســتقل یا وابســته؟ محمد 
جامعــه  رئیــس  یــزدي، 
مدرســین حــوزه علمیه قم 
به تازگــي با انتقــاد از برخی 
زمزمه هــا مبنی بر بازگشــت 
حوزه هــای علمیه به فضای 
پیــش از انقــلاب، گفته بود: 
«متأســفانه برخی بــا لباس 
روحانیت می گویند حوزه های 
علمیه باید به شــرایط قبل از 
انقلاب برگردند، توجیهشــان 
این اســت که حــوزه علمیه 
نبایــد به حکومــت و دولت 
وابســته باشــد، امــا مگر ما 
طرفــدار وابســتگی حوزه به 

حکومت هستیم؟».
بر ســر ماهیت  مناقشــه 
مســتقل یا وابسته حوزه هاي 
بــه لحــاظ مالــي  علمیــه 
و فکــري بــه دولت هــا یــا 
حکومت هــا بحــث جدیدي 
نیســت. آیــت االله مطهــري 

هــم در مقاله اي که نزدیك بیش از ۵۰ ســال پیش 
نوشــته درباره همین موضوع بحــث کرده و درباره 
آثار این استقلال و وابستگي نوشته است اما به نظر 
مي رســد این اختلاف نظر هنوز هــم ادامه دارد. از 
ســخنان محمد یزدي چنان برمي  آید که درون خود 
حوزه هــاي علمیه هم این روزها چنین بحثي وجود 
دارد. اگرچه رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
صراحتا پرده از مباحــث احتمالي درون حوزه هاي 
برنداشته اما از فحواي سخنانش مي توان برداشت 
کرد که ماجرا از چه قرار اســت. تا جایي که او گفته 
اســت: «اسلام وقتی قوی اســت که بتوانیم احکام 
الهی را اجرا کنیم، وگرنه اســلام منحصر و محدود 
در مســاجد و حوزه ها همچنــان که پیش از انقلاب 
وجود داشــت، چه ضمانتی بــرای اجرای احکام و 
چه خطری برای دشمنان اسلام دارد؟». احتمالا یك 
بخش از ســخنان یزدي به انتقاداتي بازمي گردد که 
اخیرا و بعد از انتشــار بودجه هاي حوزه هاي علمیه 
مطرح شده است. روزنامه جمهوري اسلامي آذرماه 
ســال گذشته در سرمقاله اي در همین ارتباط نوشته 
بود: «اگر می خواهیم انقلاب اسلامی استمرار داشته 
باشــد و نظام جمهوری اســلامی پایدار بماند، باید 
روحانیت را با همان ویژگی ها حفظ کنیم. روحانیت 
باید مستقل باشد و برای حفظ استقلال خود نباید به 
بودجه دولتی وابسته باشد. تردیدی وجود ندارد که 
اگر حوزه های علمیه بــرای تأمین بودجه خود مثل 
گذشته با مردم ســروکار داشته باشند، مردم این کار 

را خواهند کرد... در قم و تهران 
و بعضی شهرهای دیگر مراکزی 
فرهنگی  کارهــای  بهانــه  بــه 
بودجه هایــی از دولت می گیرند 
را  آن  استحقاق  به هیچ وجه  که 
ندارند. این مراکز اگر نباشــند و 
هیچ کاری انجــام ندهند، هیچ 
اتفاقــی نخواهــد افتــاد. حتی 
می توانیــم قاطعانــه بگوییــم 
وجــود بعضــی از ایــن مراکز، 
مشــکلاتی ایجاد می کند و نبود 
آنها بهتر است. این بودجه های 
کلان ده هــا و صدهــا میلیــارد 
تومانــی به جای ایــن مراکز اگر 
صرف فقرایی شود که شب ها با 
شکم گرسنه می خوابند، فرهنگ 
این کشــور اصلاح خواهد شد. 
دولتمردان و نمایندگان مجلس 
که این بودجه ها را به این مراکز 

می دهند، آیا می دانند که در همین کشور و حتی در 
همین شــهرهای تهران و قم فقرایــی وجود دارند 
که از ســطل های زباله تغذیه می کنند؟ آیا می دانند 
خانواده هایی بر اثر فقر، در معرض فحشا قرار دارند 
و از این رهگذر حتی کارهای فرهنگی ده هاساله این 
مراکز به هدر مــی رود؟ علاوه بر اینها، دولتمردان و 
نمایندگان مجلس قبل از آنکه مشــکل اشــتغال را 

حل کنند چگونه خود را قانع می کنند بودجه کشور 
را صــرف کارهایی کنند که نســبت به رفع بی کاری 
بیــش از یک میلیون جوان آماده کار اولویت ندارد؟ 
قطعا بــا این بودجه ها می تــوان بخش عمده ای از 
مشکل بی کاری را حل کرد، مشکلی که منشأ اصلی 
ناهنجاری های فرهنگی است. واقعا چرا ما پولی را 
که باید صرف ایجاد اشــتغال کنیم تا به طور طبیعی 
مشکلات فرهنگی ایجاد نشود، صرف کاری می کنیم 
که زاییده بی کاری اســت؟ بودجه امســال از دست 
دولت خارج شده ولی نمایندگان مجلس می توانند 
بودجه مراکز فرهنگی این چنینی را از لایحه بودجه 
حذف کنند و هزینه آن را صرف ایجاد اشتغال و رفع 

بی کاری کنند».
اولیــن بودجه دولتي را چه کســي به حوزه علمیه 

داد؟
حجت الاســلام «علی رضا امینی» مسئول وقت 
دبیرخانه شوراي عالی حوزه های علمیه در سال ۸۸ 
در واکنــش به اینکه اولین بودجه دولتي چه زمانی 
در اختیار حوزه قــرار گرفت، گفته بود: «اولین بار در 
دوره ریاســت جمهوري هاشمي رفســنجاني بــراي 
مجتمع مســکوني طلاب در قم (شــهرک مهدیه) 
بودجــه ای در نظــر گرفته شــد. آن ردیــف بودجه 
تاکنون در بودجه ســالانه کشوری لحاظ شده است 
که طبق توافقات قرار بود تا ســال ۸۹ ادامه داشته 
باشد. همچنین در سال ۸۰ (در دولت آقاي خاتمي) 
بحث درنظرگرفتــن بودجه ای به عنــوان حوزه در 
بودجــه کشــوری مطرح شــد 
اما بــه دلیــل اینکــه اعضاي 
شوراي عالي حوزه های علمیه 
بودجــه اي  نداشــتند  تمایــل 
به اســم حوزه هــاي علمیه از 
دولت گرفته شــود. بــه عنوان 
یا شــوراي عالــي حوزه  حوزه 
ردیــف بودجــه مســتقلي در 
نظــر گرفته نشــد. تا ســال ۸۴ 
وضــع دریافت بودجــه همان 
بــود که عــرض کــردم اما در 
دوره ریاســت جمهوري آقــاي 
احمدي نــژاد، ریاســت وقــت 
شوراي عالي حوزه هاي علمیه 
رایزني هایي  مومــن)  (آیت االله 
کردنــد کــه بــراي ســاخت و 
بازسازي مدارس کمک بیشتري 
گرفته شــود. بر ایــن مبنا، قرار 
شــد به مدت چند ســال، براي 
توســعه و تجهیز مدارس بودجه بیشــتری دریافت 
شود؛ البته دولت و مجلس هم بودجه ای براي امور 
غیرعمراني حوزه لحاظ کردند. در زمان دولت آقاي 
احمدي نژاد به طور رسمي بودجه در اختیار شوراي 
عالي قرار گرفت که در ابتدا فقط براي امور عمراني 
بود. همچنین قرار گذاشــته شد که فقط چندسالي 
این بودجه پرداخت شود. اما در عمل این گونه نشد. 

بودجه اي که به عنوان توسعه و تجهیز مدارس داده 
مي شد، ابتدا حدود دو میلیارد تومان بود که بعدها 
این مبلغ افزایش یافت و به حدود ۸۰ میلیارد تومان 
هم رســید. البته این بودجه، بودجه تصویبي است؛ 
نه تخصیصي. یعني الزاما تمام این مبالغ تخصیص 
داده نمي شــود. همچنین همان طور کــه در کتاب 
بودجه هم آمده است، حدود ۵۰ میلیارد تومان هم 
به عنوان کمك به برنامه هاي فرهنگي حوزه به این 

بودجه اضافه شد».
مصطفي شــاکري ســال گذشــته در یادداشتي 
که در ســایت ایکنا (خبرگــزاري بین المللي قرآن) 
منتشــر شــد، نوشــته بود: «پس از پیروزی انقلاب، 
اتحادي ناگسســتنی میان حوزه و حکومت شــکل 
گرفت که می توانست منشأ آثار بسیار شود و انقلاب 
را در تحقــق آرمان های خود یــاری کند. از آن پس 
سیاســت گذاران حوزه علمیه با نگاه توســعه ای به 
حوزه می نگریســتند و تعداد طــلاب و مراکز علمی 
مــورد نیــاز جامعه را تحــت فرمول هــای آمایش 
ســرزمینی تخمین می زدند. ایشــان می کوشیدند با 
ارائه تســهیلات و شــهریه بیشــتر به طلاب، انگیزه 
تحصیلــی را که در میــان طلاب رو بــه افول بود، 

تقویت کنند».

ســازمان  آسیب شناســي 
روحانیت از نگاه مطهري

مالي  وابســتگي  ماجراي 
حوزه هاي علمیــه به دولت 
یــا مــردم ســال ها پیش در 
مقالــه اي با عنوان «مشــکل 
اصلي در سازمان روحانیت» 
مرتضــي  اســتاد  ســوي  از 
شده  کالبدشــکافي  مطهري 
است.  مطهري اشاره اي هم 
بــه وضعیت مصــر مي کند 
و مي نویســد: «در مصــر به 
علــل خاصی کــه مهم ترین 
آنها نداشــتن بودجه مستقل 
و دیگــر طرز تفکری اســت 
کــه دربــاره اُولی الامر دارند، 
رئیــس جامع ازهر با انتخاب 
رئیس جمهــور مصــر تعیین 
می شــود. رئیس جامع ازهر 
در مصــر از ایــن نظــر مانند 

دادستان کل کشور است. 
که  راه حلــي  نهایــت  در 
مي کند،  پیشــنهاد  مطهــري 
این اســت: «راه اصلاح این نیســت که روحانیت ما 
بودجه عمومی نداشــته باشد و هرکس از دسترنج 
شــخصی خود زندگی کند، راه اصلاح این نیست که 
روحانیت ما مانند روحانیت مصر تابع دولت شــود. 
راه اصلاح یک چیز است: ســازمان دادن به بودجه 
فعلــی روحانیت. در حال حاضر جریان ســهم امام 
شــبیه این اســت که فی المثل دولت مالیاتی برای 
تأمیــن زندگــی معلمین فرهنگ وضــع کند و خود 
آنهــا را مأمور کند که با جلــب نظر و تحبیب مردم 
این بودجــه را وصول کنند و هرکــس به هر اندازه 
می تواند، از مردم بگیرد، لکن وجدانا موظف اســت 
که زائد بر احتیاجات شــخصی خــود را به دیگران 
بدهد. راه اصلاحش منحصرا ســازمان دادن به این 
بودجه اســت از راه ایجاد صندوق مشــترک و دفتر 
و حســاب و بیلان در مراکــز روحانیت به طوری که 
احدی از روحانیان مســتقیما از دست مردم ارتزاق 
نکند. هرکس به تناسب خدمتی که انجام می دهد، 
از آن صنــدوق کــه در اختیار مراجــع و روحانیان 
طراز اول حوزه های علمیه خواهد بود، معاش خود 
را دریافت کند». نزدیك به ۴۰ سال از شهادت استاد 
مطهري مي گذرد و ما چندان به پیشــنهاد اصلاحي 

او نزدیك نشده ایم.

بودجه روحانیت چگونه باید تأمین شود

politics@sharghdaily.ir

ادامه از صفحه اول

مدیران و تصمیم گیری 
در «مرض موت»

این افراد که همگی نســبت فامیلی نزدیک با 
مدیرانِ سطوح بالای کشــور دارند، قبل از حضور 
شهردار جدید و بدون طی مراحل مرسوم ارتقای 
شغلی جذب این سازمان شده اند. همچنین چندی 
پیش رئیس ســازمان اســناد و کتابخانــه ملی از 
اســتخدام ۴۰۰ نفر نیروی غیرمتخصص در آخرین 

روزهای دولت دهم در این سازمان خبر داد. 
درواقع توسل مدیران ارشد سازمان ها به چنین 
اقداماتی از قبح آن در ذهن زیردســتان کاســته و 
در برخي موارد شــاهد چنیــن رفتارهایی از طرف 
مدیران در ســطوح میانی هســتیم. دوستی نقل 
می کرد که مدیر یک شــرکت که تاکنون تجربه به 
بن بست کشاندن چندین شرکت را در کارنامه خود 
دارد و البته به دلیل رابطه نسبی و سببی با برخی 
مسئولان، همواره باید بر صدر نشسته و قدر ببیند، 
در شــرکت تحت تصدی خود به حدی خرابکاری 
کرد که مســئولان ناگزیر از کنارگذاشــتن او شدند. 
جناب مدیــر در آخرین جلســه با مافــوق خود، 
وقتــی یقین پیدا کرد که رفتنی اســت، همزمان با 
جمع آوری وســایل شخصی خود دستور پرداخت 
پاداش ســنواتی اعضــای تیم خود را بــا بالاترین 

ضریب ممکن داد.
متأســفانه شــیوه برخورد مدیران و مسئولان 
با این رفتار پرهزینه، بســیار نادرســت و همراه با 
مداراســت و می تــوان آن را «آبــروداری ایرانی» 
نامیــد. این رفتار مدیران خاطــی را جری می کند؛ 
زیــرا می دانند نفر بعــدی به اصطلاح صدایش را 
درنخواهــد آورد. ردپای این شــیوه برخورد را در 
سخنان رئیس محترم ســازمان اسناد و کتابخانه 
ملی می توان دیــد: «لزومی نــدارد در بیان کردن 

مسائل، برخی حریم ها شکسته شود».
هرچنــد فقهــای گرانقــدر در بــاب جوانــب 
مختلــف پدیده «تصرف فــرد در اموال خود حین 
مرض موت» پژوهش و نظریه پردازی کرده اند اما 
درباب پدیده مشابه آن یعنی «تصمیمات روز آخر 
مدیــران» مطالعه مکفی نشــده و قوانین کارآمد 
برای مقابله با این قبیــل اقدامات فرصت طلبانه 

تدوین نشده است. 
به نظر می رســد مســئولان ذی ربط باید هرچه 
سریع تر نسبت به تدوین راهکاری مناسب با هدف 
کاســتن از هزینه این گونه رفتارهای پرخطر اقدام 
کنند.نکته آخر اینکه در ســال های آینده این سؤال 
ذهــن پژوهشــگران را به خود مشــغول خواهد 
ســاخت که رابطه بین گرایش سیاسی و جناحی 
مدیران بــا رفتار پرخطر آنان در حوزه «تصمیمات 
روز آخــر» چگونه بوده و کدام گــروه از مدیران از 
این ابزار بیشترین اســتفاده را کرده اند؟ هرچند با 
قدری تعمق پاســخ این ســؤال بنیادین پیشاپیش 

روشن است!

پاشنه آشیل یک شورا 
در یکی از یادداشت های اخیر خود در «شرق»، 
پیشــنهاد تشــکیل کمیته ای حقیقت یاب متشکل 
از اقتصاددانان مســتقل برای شناسایی گلوگاه ها، 
مســتندکردن آن و ارائــه بــرای اجــرای فوری و 
بی ملاحظه پیشــنهادهای این گروه را داده بودم. 
تشکیل شــورای عالی هماهنگی قوا، این فرصت 
را فراهــم می کند که به مــوازات یا ذیل دبیرخانه 
آن، چنین گروه حقیقت یابی تشکیل شود، مشروط 
بــر اینکه نه دولت، نه مجلــس و نه قوه  قضائیه 
به دنبال گنجاندن افراد مدنظر خود در این کمیته 
نباشند و صرفا چهره های دانشگاهی و متخصص 
بدون داشتن رابطه منافع محور با قوا، به عضویت 
آن درآمده و این شــورا نیز به آنان مأموریت دهد 
که بدون اغماض به مسائل کشور اعم از ارتباطات 
خارجی، فضای کسب وکار، نوسازی خطوط تولید، 
ســرمایه گذاری داخلی و خارجی، فساد سیستمی 
و عقب ماندگی هــای پولی و مالی رســیدگی کند 
و راهکارهــای کوتــاه، میان و بلندمدت به شــورا 

پیشنهاد دهند. 
در میان آنان نیز اقتصاددانان سیاسی، مدیریتی 
و حتــی متخصصــان اقتصــاد اجتماعی حضور 

داشته باشند. 
این کمیته بایــد به دور از اعمــال نظر افرادی 
باشــد که اقتصاددانانی محترم اند، اما کشــور در 
ســال های گذشــته با وجود حضور آنــان در اتاق 
فکر دولت ها، به رشــد و توسعه دست پیدا نکرده 
اســت. نهادگرایان احتمــالا بهتریــن گزینه برای 
چنین کمیته ای هستند. علاوه بر نداشتن وابستگی 
دســتگاهی، اعضای کمیته نباید وابستگی حزبی 
نیــز داشــته باشــند؛ چراکه یکــی از احــزاب در 
سال های اخیر، پیشنهاد های دربست لیبرالی ای به 
دولت داده اســت و اجرائی نیز شده که متأسفانه 

دستاورد خاصی نداشته است. 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا می تواند 
در دســتورالعملی صریح، اعضــای این کمیته را 
متوجــه نوع مأموریت ســطح بالای خــود کند و 
از هرگونــه وفاداری به مســئولیت های احتمالی 
گذشــته یا گرایش های جریانی و منفعتی بازدارد. 
اگــر مصلحت امــروز و آینده کشــور بــا نگرش 
سیســتمی بــه نیازهــا، مخاطــرات، فرصت ها و 
تهدید های کشور سنجیده شود و شکل اجرائی به 
خود بگیرد، حتما می توان توســعه پایدار ایران و 
رفاه ایرانیان را در سطح قابل قبولی انتظار داشت.

حجت الاسلام «علی رضا امینی»:
در سال ۸۰ (دوره اصلاحات) بحث 

درنظرگرفتن بودجه ای به عنوان 
حوزه در بودجه کشوری مطرح شد 
اما به دلیل اینکه اعضاي شوراي 

عالي حوزه های علمیه تمایل 
نداشتند بودجه اي به اسم حوزه هاي 
علمیه از دولت گرفته شود. به عنوان 

حوزه یا شوراي عالي حوزه ردیف 
بودجه مستقلي در نظر گرفته نشد. تا 
سال ۸۴ وضع دریافت بودجه همان 

بود که عرض کردم اما در دوره 
ریاست جمهوري آقاي احمدي نژاد، 

ریاست وقت شوراي عالي حوزه هاي 
علمیه (آیت االله مومن) رایزني هایي 

کردند که براي ساخت و بازسازي 
مدارس کمک بیشتري گرفته شود


